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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 67 هزار معلولیت 
حاصل از تصادفات

جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داده 
که سالانه ۶۷ هزار مورد تصادف منجر به معلولیت داریم 
که نرخ آن بالاتر از میانگین جهانی اســت: »ســازمان 
بهزیســتی با ایجاد ۷۲ هزار شــغل برای جامعه هدف، 
۱۳۳ درصد تعهدات خود را در ســهمیه اشتغال محقق 
کرده است.« به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی، 
حســینی گفت: »اســتاندارد جهانی جمعیــت دارای 
معلولیت حدود ۱۵ درصد است، اما پیمایش جامع ملی 
را در ۲۳ استان و با مطالعه ۲۳۹ هزار خانوار انجام دادیم 
و برخلاف سرشماری عمومی که صرفاً وجود معلولیت 
را ثبت می‏کنــد، این پیمایش داده‏هــای چندلایه ارائه 
می‏دهد و نتایج آن نشان داد، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر 
معادل 11/5 درصد جمعیت، حداقل یک نوع معلولیت 
دارند. از این تعداد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستمری 
ماهانه از سازمان بهزیستی دریافت می‏کنند که براساس 

»دهک درآمدی« و »بعد خانوار« تعیین می‏شود. «

 وضعیت نگران‏کننده 
کودکان پناهنده

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع مهاجرین خارجی 
وزارت کشور در نشست مشترک نماینده موقت یونیسف 
در ایــران، وضعیت کــودکان پناهنــده را نگران‏کننده 
خوانده و گفته در ملاقات‏های مستقیم با پناهندگان، 
پناهجویان و آوارگان، وضعیت کودکان بسیار او را نگران 
کرده اســت: »ما تلاش می‏کنیم از امکانات کشورمان 
برای مدیریت این موضوع استفاده کنیم، هرچند شاید 
نتوانیم همه افراد را تحت‏پوشــش قــرار دهیم.« رئیس 
مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: 
»در خانواده‏های افغانســتانی به‏خاطــر جمعیت زیاد 
فرزندانی که دارند، باید بیشتر زنان را تحت حمایت قرار 
دهیم، زیرا آن‏ها رنج‏هــای فراوانی در زمینه بزرگ‏کردن 
فرزندان خود تحمل کرده‏اند و متأسفانه باورهای غلط 
قدیمی باعث شده که به این قشر در جامعه افغانستانی، 

توجه کمتری شود.«

 شناسنامه برای 
تاکسی‏های اینترنتی؟

جعفر تشکری‏هاشــمی، رئیس کمیسیون حمل‏ونقل 
شــورای شــهر تهران در گفت‏وگو با ایلنا دربــاره راهکار 
شورا برای ساماندهی سیستم تاکسی‏های برخط شهر 
تهران گفت: »باوجــود اینکه قانون اعلام کرده اســت 
که تمام خدمات بار و مســافر باید زیر نظر شهرداری‏ها 
باشند و پروانه کســب‏وکار را از شهرداری دریافت کنند، 
اکنــون این‏گونه  نیســت و متأســفانه در ایــن زمینه با 
اختیاراتی که از ســایر نهادها گرفته‏اند، این فعالیت‏ها 
به‏صورت یک فعالیت صنفی شــکل گرفته اســت.« او 
گفت: »شــرکت‏های تاکســی برخط به‏اصطــاح باید 
شناســنامه‏دار شوند و نظارت کنیم بر اینکه چه کسی، 
با چه ویژگی‏هایی و با چه وسیله‏نقلیه‏ای این فعالیت‏ها 
را انجام می‏دهــد. ازجمله موضوعاتی که اکنون از نظر 
ما با خلأ مواجه است، این اســت که شهرداری قادر به 
نظارت لازم بر این تاکســی‏ها نیست. طبیعتاً باید، هم 
دسترســی به داده‏های این شرکت‏های تاکسی برخط 
برای شــهرداری فراهم باشــد، هم گزارشات مردمی که 
مسافران از این سیستم دارند، به دست شهرداری برسد. 
همچنین باید از طریق کمیته‏های رسیدگی به تخلفات، 

تخلفات احتمالی رسیدگی شوند.«

از جامعه چه خبر؟

»طالب‏ها که آمدند، دم مدرسه ‏و کنار میزها می‏ایستاندند. کیف‌هایمان 
را می‏گشتند که گوشی نداشته باشیم. یکی از دخترها گوشی داشت، 
طالــب او را با خودش برد، بعد هم انگار غیب شــد، 10 ســالش بود. 
مدیر مدرســه فریاد می‏زد دختر را نبرید، طالب ولی نمی‏شنید. توی 
گوشــی‏اش چیزی نبود، ‏فقط چند بازی داشــت. دو روز بعد مادرش 
آمد مدرسه، گفت دخترم دو روز است به خانه نیامده، مدیر به مادرش 
نگفت آن روز در مدرســه چه رخ داده؟ چندوقت بعد دختر پیدا شد، 
عوض شده بود، کسی او را نمی‏شناخت.« حوا اینها را با چشم‏هایش 
دیده بــود، با چشــم‏هایی که حــالا نگراننــد مُهر خــروج روی برگه 
سرشــماری‏اش بخورد؛ چون دخترعمویش بی‏سواد است و در خانه 
مانده. »دختری که بی‏سواد است، کشته می‏شود و طالب‏ها پسرها را با 

خودشان می‏برند جنگ.«
کلاس‏هــای مدارس ایران کم‌کــم از دانش‏آمــوزان مهاجر خالی 
می‏شــوند و مادرها پشــت تلفن می‏گوینــد که خــروج خورده‏اند و تا 
پایان تیرماه باید به »وطن« برگردند که شاید هرگز آن را ندیده باشند. 
دخترهای یکی از  مدرسه‌های کودکان کار در محله شوش تهران هم 
دارند از پشت نیمکت‏ها می‏روند و با یک پیام در گروه‌های کلاسی، از 
هم خداحافظی می‏کنند. نجلا، فاطمه‏گل، هاجر و مریم وسایل‌شان 
را می‏بندنــد، کتاب‌ها را جایی لابه‌لای وســایل خانه پنهان می‏کنند 
و به کابل، ســالنگ و بغلان می‏روند تا آخرین ســال‌های درس‌شان را 
همان‌جا تمام کنند، تا کلاس ششــم و بعد منتظر دفن‌شدن در میان 
دیوارهای خانه باشــند. بچه‏ها شهرهایشــان را با خاطره گم‌شدن در 
مرز، فرار از طالب و ‏نگرانی از جان پدر، جا گذاشــتند و حالا قرار است 
به جایی برگردند که دیگر خانه‏ای نیست. داشتن برگه سرشماری، کد 
یکتا و پاسپورت تاریخ‌گذشته نمی‏تواند آنها را در ایران نگاه دارد. همه 
دخترها برگه سرشماری‏ای دارند که دیگر به کارشان نمی‏آید و حالا در 

یک بی‏سرنوشتی ‏دیگر با هم مشترکند. 
بچه‏های این مدرسه، بخشی از 200 هزار دانش‏آموز مهاجر ساکن 
اســتان تهر‏اند. مدیرکل نوســازی مدارس اســتان تهراان روز گذشته 
گفته بود، ۲۰۰ هزار دانش‏آموز اتباع در اســتان تحصیل می‏کنند  که 
۵۰ هزار نفر در شهر تهران‏اند و درمجموع در شش هزار کلاس، درس 
می‏خواننــد و  برای آن‏ها به ۳۸۸ مدرســه نیاز داریــم. طبق گفته او، 
بیشترین تمرکز حضور این دانش‏آموزان هم در فشافویه، شهریار، پیشوا 

و کهریزک است.
حوا تصویر روزی کــه طالب، دختر کوچک هم‏مدرســه‏ای‌اش را 
با خود برد، به‌یاد می‏آورد؛ جایی که نگران اســت دوباره به آن برگردد. 
از مردادمــاه ســال 1400، زمانــی کــه جمهوریت رفــت و طالب‏ها 
دوباره برگشــتند، قانون مدرســه هم عوض شــد؛ دخترها باید پشت 
نقاب چادرهای سفید مدرســه دینی به صف می‏شدند تا یک طالب 
کیف‌هایشان را بگردد که غیر از مداد و دفتر نداشته باشند. تلویزیون 

دیگر فیلم و کارتون پخش نمی‏کرد و نگرانی مادرها، برگشته بود؛ ترس 
از طالب به جان دختران‌شان هم افتاده بود و انگار بختک آن هرگز قرار 
نبود گلوی‌شــان را رها کند. حوا و خانواده‏اش سه‌سال پیش به ایران 
آمدند؛ چون دیگر پدر نمی‏توانست نجاری کند و طالبان اجازه کار را 
از او گرفته بود. هنوز مُهر خروج روی برگه سرشماری او و خانواده‏اش 
نخورده: »دوســت نداریم برگردیم. من وخواهر کوچکم می‏خواهیم 
درس بخوانیم و دکتری شویم که وقتی خواستیم به افغانستان برگردیم، 
باسواد باشــیم.« او هم مثل فاطمه‏گل که از پنجشــیر آمده و پدرش 
نظامی است، دوست دارد بماند و درس بخواند. فاطمه‏گل، نگران جان 
پدر هم است؛ چون »اگر دست طالب‏ها بیفتد فکر نکنم زنده بماند.« 
آژانس پناهندگان ســازمان ملل، اواخر ســال گذشته اعلام کرده 
بود  افــرادی که از مقامات دولت گذشــته، کارمنــد بوده‏اند و امکان 
برگشت آنان فراهم نباشد، در صورت تأیید مرکز امور اتباع و مهاجرین 
خارجی جهت تعیین تکلیف به سازمان‏های بین‏المللی مربوطه معرفی 
می‏شوند، اما خانواده‏ها هنوز نتوانسته‏اند تایید حفظ جان پدران‌شان 
را بگیرند. فاطمه‏گل، دو برادر دارد و مادرش بعد از اینکه به ایران آمد، 
توانست شغلی داشته باشد و در رستوران و خیاطی کار می‏کرد، ولی 
»در افغانستان اصلًا نمی‏گذارند دختر تا مغازه برود. هر شب در خانه 
دعواســت؛ چون آنجا نه خانه داریم، نه کار و پدر هم نمی‏تواند کاری 
کننــد. آنجا یک دختری بــود که طالبان می‏خواســتند آن را به زور و 
ستم به عقد برادرشان دربیاورند، بعد خودش را آتش زد. فیلم‏هایش را 
پخش شده بود. می‏خواهم به ما وقت بدهند که اینجا درس بخوانیم.« 
فاطمه‏گل هم هفت‌سال پیش با خانواده‏اش از مرز آمده بود، با نفری 
شــش‌میلیون تومان پول، از کوه‌هــا. او از یاد نبرده کــه در راه طالب 
می‏خواســت برادرش را بکشد و در میانه راه هم چند نفری مردند، در 
میانه راه فرار از وطن به جایی که برایشان خانه نشد و حالا باید دوباره 
به پنجشیر برگردند، تا 15 تیرماه، بعد از اینکه آخرین کارنامه‏اش را از 
مدرســه گرفت، مثل مریم که قرار بــود او هم آخرین کارنامه را بگیرد و 

به سالنگ برگردد. 
مریم زیاد سکوت می‏کند، سخت حرف می‏زند و از لابه‌لای همان 
حرف‏ها هم چند جمله کوتاه بیرون می‏آید. »اگر به سالنگ برگردیم، 
نمی‏دانیم کجا برویم؟ مجبوریم چادر بزنیم، همانجا در شهر خودمان.« 
خانواده‏اش یکی از هزاران مهاجری‏اند که بعد از روی کار آمدن دوباره 
طالبان در افغانســتان، به ایران مهاجرت کردند. دختر در همان چند 
جمله کوتــاه می‏گوید، وضعیت خــوب نبود که به ایــران آمدیم، کار 
نداشتیم، از طالب‌ها می‏ترسیدیم، مادر می‏گفت آنها یک روز می‏آیند. 
مهاجرانی که در چندماه گذشته به افغانستان برگشته‏اند، اگر خانه‏ای 
نداشته باشــند در خیابان‏ها و پارک‏ها یا لب مرز چادر می‏زنند؛ چون 
طالب‌ها خانه‏هایشــان را گرفته ‏و بعضی‏هایشــان را خراب کرده‏اند. 
مریم اگر در ایران بماند، بعد از مدرسه کار می‏کند، خودش می‏گوید: 
»می‏توانــم کار کنــم. در کنار بــرادران بزرگترم. ولی آنجا نمی‏شــود، 
نمی‏گذارند دخترها از خانه بیرون بروند.« پدرش در افغانستان مغازه 
داشت و طالب‌ها چندوقت پیش عمو و پسرعمویش را در افغانستان 
کشته بودند. دوستان مریم، آنهایی که خروج خورده بودند هم لب‌مرز 
چادر زده‏اند و او می‏داند آنجا، در کشور حتی اگر جایی برای چادر زدن 

پیدا نشود، صاحبخانه‏ها برای برپاکردن چادر تازه‏برگشته‏ها در حیاط 
خانه‏شان پول می‏گیرند. دوســتانش می‏گویند، زندگی اینجا خیلی 
سخت است، اگر می‏توانید همانجا بمانید. »غذا هم پیدا نمی‏کنند، 

کار نیست آنجا.«

ردمرز، بدون مادر  �
علی‏اکبر 12 ساله یکی از دانش‌آموزانی است که حالا مهر خروج 
روی برگه سرشــماری‏اش خورده، اما باید بدون مــادرش ایران را ترک 
کند. علی‌اکبر وقتی مُهر خروج را روی مدارکش دید، ترسید؛ ترسید 
که مادرش از او جدا شــود و تنها به جایی برگردد که هرگز آن را ندیده 
بــود. قرار بــود کارت آمایــش دریافت کند، اما به جایــش ‏مُهر خروج 
خورد. علی‏اکبــر آن روز با گریه از دفتر کفالت ورامین بیرون زد، هنوز 
مضطرب است. مادرش این را تعریف می‏کند، شاه‏گل که متولد سال 
1372 در دماوند اســت و تا امروز او هم افغانســتان را ندیده است و از 
گروهی از مهاجران است که کارت آمایش دارد و از طرف سازمان ملل 
دریافت کرده اســت. در طرح اخیر دولت اعــام کرده بود به فرزندان 
خانواده‏هایــی که کارت آمایش دارند هــم این مدرک تعلق می‏گیرد. 
دفتــر کفالت ورامین بــه مادر اعلام کرده بود که بــرای گرفتن مدارک 
فرزندش مراجعه کند، اما همــه مدارک قبلی را تحویل گرفتند و روی 
آنها مهر خروج زدند. کسی به او توضیح نداد که چرا قانون اعلام شده، 
شامل حال علی‏اکبر نمی‏شود؟ شاه‏گل می‏گوید مهاجران متولد ایران 
شناسنامه ندارند و سازمان ملل به آنها کارت آمایش داده بود، این نوبت 
که می‏خواستند اقامت دهند، گویا به ایران بودجه ندادند و به همین 
دلیل هم خروج زدند.« مادرش می‏گوید، حالا خودم باید اینجا بمانم و 
پسرم برود؟ او آن‌روز زنی دیگر را هم در آن دفتر کفالت دیده بود که روی 

مدارک دختر 13 ساله‏اش مُهر خروج خورد. 
نوزدهــم فروردین‌ماه امســال، رئیس مرکز امور اتبــاع و مهاجران 
خارجی وزارت کشــور اعلام کرده بود، مهاجران افغانســتانی دارای 
برگــه سرشــماری‏، مهاجران »شــبه‏قانونی« محســوب می‏شــوند و 
تعــداد این مهاجران به بیش از دو میلیون نفر می‏رســد. مدتی پیش 
هم نــادر یاراحمدی، رئیس مرکــز امور اتباع و مهاجــران خارجی به 
روزنامه فرهیختگان گفته بود: »طرح و برنامه ما این است کسانی که 
غیرمجازند، کشور را ترک کنند. آن‏هایی که شرایطی دارند و می‏توانند 
طبق شرایط‌مان، تبدیل به یک فرد مجاز شوند؛ با نگاه سهل‏گیرانه ما، 
از این فرصت اســتفاده کنند. اما کسانی که غیرمجازند باید از کشور 
خارج شــوند. همه جای دنیا عرف این اســت که سه درصد جمعیت 
نیروی کار مهاجران باشند. اما چون افغانستانی‏ها با خانواده می‏آیند 
ما سه درصد کل جمعیت درنظر می‏گیریم. یعنی باید دو میلیون و 700 
هزار نفر باشند. بر این اساس 60 درصد الی 55 درصد این افراد باید به 

موطن اصلی خود بازگردند.«
در بخشــی از رویــه فعلــی دولت بــرای ردمرز مهاجــران، بعضی 
از مــددکاران بیمارســتان‏های دولتــی در تهران خبــر می‏دهند که 
دانشــگاه‌های علوم پزشکی در بخشــنامه‏‏ای به بیمارستان‏ها ابلاغ 
کرده‏اند: »به‌دلیل درخواست‌های حضوری تعداد قابل‌توجهی از اتباع 
خارجی تبعه افغانستان درراستای اخذ یا تمدید اقامت خود، با مراجعه 
به پزشکان بخش خصوصی یا دولتی، اقدام به تهیه گواهی مبنی بر 
ابتلا به بیماری‏های خاص و ادامه اقامت در کشور می‏کنند و در ادامه 
طی مراجعات متعدد به بیمارستان‏ها، مصرانه درخواست تایید گواهی 
مذکور را دارند که هیچ وجاهت قانونی نداشــته.... لذا مقتضی است 
که به واحدهای ذی‌ربط دستور فرمایید ضمن ممانعت از تایید هرگونه 
مدارک خارج از روال تعریف‌شده )مسیر تعریف‌شده فقط از طریق اداره 
کل اتباع استانداری(، ترتیبی اتخاذ شود تا خارج از روند قانونی مذکور، 
اقدامی صورت نگیرد. همچنین اطلاع‏رسانی لازم مبنی بر خورداری از 
صدور گواهی به سایر مراجع قانونی بدون درخواست مرجع ذی‌ربط و 

هماهنگی با معاونت صورت گیرد.« 

سیاست ضربتی کارساز نیست   �
پژوهشگران و فعالان مدنی می‏گویند، طرد مهاجران افغانستانی 
با شــیوه فعلی تبعاتی دارد که در ســال‏های آینده خودش را نشــان 
می‏دهد. صبا قدیمی، پژوهشگر حوزه مهاجرت می‏گوید، در بسیاری 
از مناطق جنوبی یا اطراف تهران که تعداد بچه‏ها در مدارس زیاد است 
و نزاع بین ایرانی افغانستانی در آنجاها بیشتر بود، نزدیک به ۸۰ درصد 
دانش‏آموزان مهاجرند و ۲۰ درصد ایرانی. با اجرای طرح فعلی، سال 
بعد تعداد قابل ملاحظه‏ای از این بچه‏ها کم می‏شوند، اما این کم‌شدن 
به معنی رفتن از کشــور نیســت، بلکه آنها امکان تحصیل را از دست 
می‏دهند؛ چون بیشــتر آنها با برگه سرشماری در ایرانند و خانواده‏ها 
نمی‏دانند کــه طرح چقدر جدی پیگیری می‏شــود، به همین دلیل 
مخفی می‏شوند، فرزندان‏شــان را به سر کار می‏فرستند و درنهایت از 
مدرسه بازمی‏مانند. تعداد قابل‌توجهی از خانواده‏ها می‏خواهند بروند، 

چون می‏ترسند. 
او از مشاهداتش می‏گوید که طبق آن، وقتی مرد خانواده دیپورت 
شــود، دولت افغانســتان، زن تنها و بچه‏ها را نمی‏پذیرد و همین روند 
هم باعث پیچیدگی بیشتر می‏شود چون آنها ترجیح می‏دهند با هم 
بروند. اگر مرد در ایران نباشد آنها منبع درآمدشان را از دست می‏دهند. 
قدیمــی می‏گوید، برخی از ایــن خانواده‏ها هم ثبت‏نــام کردند ولی 
نمی‏دانند می‏خواهند بروند یا نه، عده‏ای دیگر، در طرح ثبت‏نام نکردند 
و نمی‏خواهند بروند. برخی دیگر هم اصلًا نمی‏خواهند بروند و مخفی 
می‏شوند؛ در این شرایط ریسک این دسته بسیار بالا و وضعیت بچه‏ها 
بسیار نامشخص است. مسئله فقط ردمرز پدر نیست. مادری با به‏طور 
مثال پنج بچه، می‏ماند. چون تعداد بچه‏های خانواده‏های افغانستانی 
زیاد است. برخی از این بچه‏ها در ایران به دنیا آمدند و برخی دیگر هم 
سال‏هاست که ایران‏اند. قدیمی از شرایط سخت دختران افغانستانی 
می‏گوید: »حتی بعد از ســقوط جمهوریــت، خانواده‏هایی از طبقه 
متوســط رو به بالای افغانســتان، برای تحصیل دختران‏شان به ایران 
آمدند. آنها فشــار بیشتری را تحمل می‏کنند. چون همه زندگی‏شان 
را فروختنــد و اینجا کارگــری می‏کنند و تنها امیدشــان این بوده که 

 گزارش میدانی از مدرسه دانش‏آموزان مهاجر افغانستانی‏ 
که این روزها در ایران اخراج می‏شوند

خداحافظی بی‏سرنوشت‏ها
بیمارستان‏ها از صدور گواهی‏ طول درمان برای مهاجران منع شده‏اند

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

 صبا قدیمی
 پژوهشگر حوزه 

 مهاجرت و فعال مدنی: 
در بسیاری از مناطق 

جنوبی یا اطراف 
تهران که تعداد 

بچه‏ها در مدارس 
زیاد است و نزاع بین 
ایرانی افغانستانی در 

آنجاها بیشتر بود، 
نزدیک به ۸۰ درصد 
دانش‏آموزان مهاجرند 

و ۲۰ درصد ایرانی. 
با اجرای طرح فعلی، 
سال بعد تعداد قابل 

ملاحظه‏ای از این بچه‏ها 
کم می‏شوند، اما این 

کم‌شدن به معنی رفتن 
از کشور نیست، بلکه 
آنها امکان تحصیل را 

از دست می‏دهند؛ 
چون بیشتر آنها با برگه 

سرشماری در ایرانند 
و خانواده‏ها نمی‏دانند 
که طرح چقدر جدی 
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